
 
  
  
  
  
  
  

      
  توصيف سبك ادبي

  
  ٭فيروز فاضلي دكتر

    گيلاندانشگاه زبان و ادبيات فارسي استاديار 
  

  چكيده
 نـد از ا عبـارت كـه  د نشـو  به صورت تقابلي مطـرح مـي   ة متوازيدر بررسي سبك، همواره دو مقول

دازيم پر هاي موجود در زباني خاص مي در سبك زباني به تحليل نشانه .سبك زباني و سبك ادبي
ي ثابـت و معيـاري مشـخص را در    هـا قـوانيني كـه هنجار   ؛ا قوانين عام آن زبان را كشف كنـيم ت

هـاي نحـوي و    مند آواها، اجـزاي كـلام، سـاخت    د و به توصيف نظامنده اختيار اهل زبان قرار مي
ي هدفمند اثري خاص اسـت كـه   ها اما در سبك ادبي، تكية اصلي بر مشخصه. دنپرداز واژگان مي

كشـف عـدول از    هدف بررسي اين سـبك، كند و  گيري از امكانات زباني متمايز مي ا در بهرهرآن 
بر سه فرضيه استوار اضر مقالة ح .قوانين عام زباني در آثار نويسندگان و گويندگان برجسته است

سبك ادبـي قابليـت    - 2 ؛ممكن استمع و مانع از سبك ادبي عملاً غيرارائة تعريفي جا - 1: است
 ؛هاي موجود، جوانب ايـن توصـيف را كاويـد    ها و نشانه توان مبتني بر مشخصه دارد و مي توصيف

د و تفاوت اين دو، در تصـادفي  نشو عناصر موجود در سبك ادبي، در سبك زباني هم ديده مي - 3
   .گيري از اين عناصر است يا هدفمند بودن بهره
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  مقدمه - 1
ارائـه   از سـبك  تعاريف متعددي كـه نويسـندگان و محققـان برجسـته در ادوار مختلـف     

 ،و بـه صـورت غيرمسـتقيم    اشـد اي براي توصيف سبك ادبي بمايهتواند دست، ميندا داده
  : مشخص كندتحقيق و گسترة آن را پيش روي مخاطب  پيشينة

  وسـيلة  افكـار بـه    و بيان  ادراك  خاص  از روش  است  عبارت  ادبيات  در اصطلاح  سبك«
خود را از   خاص  وجهة  اثر ادبي  يك  به  سبك. و طرز تعبير  الفاظ  انتخاب و  كلمات  تركيب
يـا    طرز تفكر گوينده  به  وابسته  خويش  نوبة  نيز به  كند و آن القا مي  و معني  صورت  لحاظ

  كـه   اسـت  هنرآفرين  انديشة  طرز بيان«؛ )ي: 1369بهار، ( »باشد مي  حقيقت  دربارة  نويسنده
ا، دهخـد ( »دارد  مسـتقيم   او نسبت  هاي تصويرسازي  با چگونگي  تفكر و هم  با چگونگي  هم

  و احسـاس   ، تعبيـر، انديشـه   تـأليف   در كيفيـت   نويسنده  كلي  روش« و )11820 /8: 1373
  ايـن   گزينش:  استوار است  گزينش  بر مفهوم  كه  است  اي مسأله« ؛)24: 1360مندور، ( »است
  ، و آوايـي  دسـتوري  -   ، واژي معنـايي   سـطوح   يعنـي  ، زبـان   گوناگون  در سطوح  شق  يا آن
خـود    هـاي  در انديشه  مردم  كه  و تحركي  جز نظم« و آن )105: 1376، و نبوي مهاجر(» زبان

  ).31 :1372محجوب، به نقل از  ،بوفن(» نيست  آورند، چيزي پديد مي
 الضـمير  مـافي   طـرز بيـان  «و  )37 :همـان ، بـه نقـل از   لابروير( »اه تخيل  طرز بيان  سبك«
يكجـا و    اي ؛ شـبكه  اسـت   انگـاره   تارهـا يـا همـان     بافتـة  درهم  شبكة« ؛)38 :همان( »است
و   احسـاس   آبسـتن   و هـم   زيبا و مجلـل   هم  اي ؛ بافته منطقي  شورانگيز و هم  هم  زمان هم
  در قبـال   وليتسـؤ م  احساس  نوعي«و  )561: 1368 ،آلـوت ، به نقل از  استيونسون  لوئي(»  ديشهان

  .)564 :همان(  »است  كلمات  استعمال  هنگام  به  حقيقت
و   شـيوه   معنـي   بـه  - كنـد   مـي   كسب  خود را از مصنفّ  و ويژگي  صنعت  كه -   سبك«

را بـر    خـويش   و بيان  دريافت  خاص  و انگ  ، رنگاثر  صاحب  وسيله  بدان  كه  است  كيفيتي
و  ، از نـُرم   انحـراف « : است  دو عامل  حاصلو  )159: 1363 يوسفي،( »نهد نويسد، مي مي  آنچه

    .)6: 1370 كدكني، شفيعي( ») فركانس( بسامد
  هـاي  واحدها و سازه  و منسجم  هماهنگ  خوردگي گره  يعني ، يا ساختار سخن  سبك«

  ، و چگـونگي ...و  ، معـاني  ها، عواطف ها، تصويرها، انديشه ها، عبارت واژه يعني ، بياني -   نيزبا
را از ديگــر   ســخني  كــه  واحدهاســت  ايــن  خــوردگي و گــره  تنيــدگي و درهــم  پيوســتگي
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  ايـدئولوژيك   تفـاوت   حاصل« ؛)70: 1376 راستگو،( »سازد جدا مي  بياني -   زباني  ساختارهاي
، بـه نقـل از   فالر(» آورد مي وجود  را به  ، آن و رقيب  پيچيده  هاي انگاره  ةوجود مجموعو   است
»  اسـت   هر شـاعر يـا نويسـنده     خاص  بيني جهان  گيرندة در بر«و ) 27: 1369 ،و ديگـران  فالر

ت   كه بوده  زباني  كاربردهاي  انواع« ؛)27 :همـان ، به نقل از سپيتزرا( در   مختلـف   هـاي  با موقعيـ
، به نقـل از  بالي شارل( » منطقي  از كلام  است  انحرافي«و آن  )110: 1372 فالك،( » است  ارتباط

  .)654 :همان( »زبان  مختلف  از منابعاست   انتخابي«و  )654: 1363 فرشيدورد،
» انـد  كـار رفتـه    به  در آن  كه  است  بيان  روش  شگردهاي  تمامي  ، مجموعة ادبي  سبك«

  معنايي  هاي دلالت  افق  مطابق  اثر هنري  بررسي«و  )46: 1370 احمدي،، به نقل از  سكيوفكلش(
  عـذوبت   ، از لحاظ لفظ  و شكوه  زيبايي  به  توجه«و  )131 :همـان ، به نقل از  ولفلين( »هر دوران
از   اسـت   نويسـنده   طـرز اسـتفاده  « .)45: 1367 رضـانژاد، ( »اسـت   آهنگي و خوش  و شيوايي

 ،و ديگـران  گرين( « ّ متن دركل  و هم  جمله  در درون  و عناصر ديگر، هم  ، دستور زبان كلمات
  سـامان  ؛ هاست چيزها و پديده  دربارة  تفكر آدمي  و حركت  ، سامان در واقع «و  )281: 1367

 ديـان، عبا( « ساختار است دارد و با آنها هم  چيزها مناسبت  و كيفيت  خواص با  كه  و حركتي
  بازتـاب   وي  در مصـالح   كـه   اسـت   شاعر يا نويسـنده   جهان  از واقعيت  عنصري« .)9: 1368
ِ  و علـل   بيـان   هـاي  از شـيوه   برخاسـته «و  )21 :همـان ، ولفـين (»  است  دهنده و سازمان  يافته

: 1369 نيان،ساغروا(» آن  ةگويند با  بيان  طرزِ ديگر و نيز روابط  جاي به  طرز بيان  يك  انتخاب
  برد و به كار مي خود به  مفاهيم  بيان  يا شاعر براي  نويسنده  كه  است  خاصي  شيوة«و ) 139

 ميرصـادقي، ( »كنـد  مـي   بيـان   گويد، چگونه را مي  يا شاعر آنچه  نويسنده  اينكه ديگر  عبارت
1372 :125 -124(.  
  بافند يا ماننـد قـالبي   مي  آن ها را بر تركيب  كه  است  نوردي  همچون  يا سبك اسلوب«
و  )17: 1377 غلامرضـايي، ، به نقـل از  خلدون ابن(» كنند مي  ريزي قالب  را در آن  سخن  كه  است

 اسـت  »نويسـنده   ذهـن   صداي«و  )18: 1372 شميسا،، به نقل از  نيومن( »در زبان  انديشيدن «
  از نظـر شـدت    متحدالمضـمون   بـارات در ع  كـه   است  تفاوتي« .)18 :همان، به نقل از  امرسون(

  كـه   اسـت   حـالتي «و  )31 :همـان ، بـه نقـل از   بـالي    شـارل ( »وجـود دارد   و احساسات  عواطف
  احسـاس   قـدرت :  دو چيز اسـت   به  كند و بسته مي  خود را بيان  احساسات  در آن  نويسنده
  .)355: 1367 ميرصادقي،، به نقل از  سينكر لوئيس(» او  و ماية  نويسنده
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 .)38: 1368 غيـاثي، ( « اسـت   يـا گوينـده    نويسـنده   عاطفي  نمودار نوسان  ترسيم  سبك«
،  كند و در حقيقـت  جدا مي  مشابه  كمو اثر هر شاعر را از آثار بيش  كه  است  مهر و نشاني«

و  )161: 1356 كـوب، زرين( » بوده او  از جعل  تزوير و مصون بي  واقعي  و تخلص  نامرئي  امضاي
گفتـار    يافتـة   سـازمان   ريخـتن   در هم  حاصل«و  )50: 1376 بهشتي،( »ست وا  ديدن  طريقة«

  .)4: 1368 ،ايگلتون( »است  متداول
هاي خاص هر تعريف، در كـل   بر مبناي تكيه ، از خروار است  مشتي  كهرا  فوق  تعاريف

  : بندي كردتوان مطابق شش مشخصة قابل توصيف دسته مي
  فكر و انديشهت – 1
  زبان  – 2
  عاطفه  – 3
  خيال و تخيل  – 4
  موسيقي  – 5
  قالب يا شكل اثر و محتواي آن  – 6
  

   تفكر و انديشه - 2
  هـاي  ، بحـث  بـا زبـان    آن  تفكر و رابطة  دربارة جديد، شناسي و زبان  شناسي روان  در دو علم

  بـدون   و زبان  نطق  ند كها  متفق  شناسان و زبان  شناسان روان  عموم. شود مي  مطرح  يمفصل
  انسـان   شناختي  شناسي در روان.  است  بودن ، متفكر بودن  ناطق  لذا لازمة ،معنا ندارد تفكر

  او نخسـت  :شـود  ايجـاد مـي    طريـق   در او بـدين   گويـايي  فرايند  دانند كه مي  را موجودي
را   شـده  گرفته  عاتاطلا  سپس يرد،گ مي  از محيط  حسي  هاي دستگاه  وسيلة را به  اطلاعات

  خيـال  و  هـوش   بـا دخالـت    اطلاعـات   پردازش  به  كند، آنگاه مي  آورد و ضبط ميرمز در  به
. سـازد  مـي   منتقل  از زبان  را با استفاده  شده  پرداخته  اطلاعات  ورزد و در پايان مي  مبادرت

تفكـر    مگر با قدرت  نيست  ممكن  رپردازيخب  و اين  خبرپرداز است  انساني گويا،  لذا انسان
  فعاليـت   ، بـه  شناسـي  و زبـان   شناختي  شناسي روان در  كه  خاطر است  همين  به.  و انديشه

  ، يـا نمادهـاي   محـيط  از  آمـده  دسـت   بـه   اطلاعات  و دستكاري  آراييباز  عمل  به  كه  ذهني
: 1376، و ديگـران  نـوروزي . نك( گويند مي» تفكر«پردازد،  مي  درازمدت  در حافظة  شده  ذخيره

75 -67.(  
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  در برابـر رويـدادهاي    منفعـل   دستگاه  تنها يك  انسان  كه  در اختيار است  شواهد كافي
  ، آنهـا را از طريـق   طبيعـي   و رويـدادهاي   اطلاعـات   دريافـت   ضـمن   ، بلكـه  نيست  طبيعي

خـود    از آنها در ذهـن   مناسبي  بازنمايي اكند ت يا زياد مي  ، كم دگرگون ، ذهني  فرايندهاي
،  يـادگيري  ، ، حافظـه  ، فهـم  ادراك  چـون   عناويني  شامل  ذهني  فرايندهاي  اين. پديد آورد
از   مفاهيم  ها و تشكيل پديده  بندي دسته. شود مي  و زبان  ، تخيل ، كاربرد اطلاعات يادآوري

يابـد و   مي  جريان  و صريح  منظم  صورت  به  ،زبان  يدستور  و نيز نظام  واژگان با  ارتباط  راه
تفكـر را    جريـان   براي  لازم  شالودة  كه  آنهاست  به  مربوط  يافتة تعميم  ها و مفاهيم واژه  اين

  .سازد مي  فراهم
 ـ  واژگـان   وسـيلة  بـه   اغلب  انسان. وجود دارد  و تفكر، تعامل  زبان  عموماً بين   راحتـي  هب

  بيـان و سـازد   مـي   او آسـان   ، تفكـر را بـراي  نشـانه   عنـوان  بـه   واژگان  اين. كند مي  انديشه
  كـه   مفـاهيمي   بيـان   بـه   ، نسـبت  هسـت  آنهـا   براي  خاصي  هاي واژه  در زبان  كه  مفاهيمي

و   پـرورده   انديشـه   وقتـي  ،ديگـر   از طـرف .  تر است ، آسان آنها نيست  براي  خاص  هاي واژه
  گيـرد كـه   خـود مـي    به  خاصي  نهد و شكل مي  گستردگي  به  نيز روي  زبان شد،  فرهيخته

مجـزا و    صورت  را به  ، واژگان خود در آغاز تفكرِ  ودكمثال ك  عنوان  به . نداشت  از اين  پيش
  ايـن  ، اسـت » پـدر «  شـخص   ايـن   شود كه مي  او گفته  به :دگير كار مي به  بندي دسته  بدون
امـا   ؛شـود  مـي   ناميده»  خانه«  د،كن مي  زندگي  در آن  كه  جايي و » چراغ«  ييروشنا  وسيلة
،  مرحلـه   او در ايـن . كنـد  مـي او نيز تغيير   زباني  شد، گسترة  و فكر او پرورده  انديشه  وقتي
  خانـه   پـدر چـراغ  «  زند و جملة پيوند مي  يابد و آنها را با هم مي  واژگان  بين  خاصي  ارتباط

خـود را    خاص  انديشة  كه  است  گرفته ياد  ديگر، كودك  عبارت  به. گيرد مي كار را به»  تاس
  .دهد  ، جاي است  و دستوري  معنايي  از ارتباطات  برخاسته  كه  اي ويژه  در زبان

  است  نويسنده  ذهن  صداي  ،سبك  كه  ، بايد گفت و زبان  انديشه  تعامل  اصل  به  با توجه
 »دارنـد   چـوبين   ، صـداهاي  چوبين  مغزهاي«  امرسون  قول  به. يابد مي  او جلوه  ر زباند  كه

  تنگـاتنگي   ، ارتبـاط  آن  و طـرز تفكـّر نويسـندة     نوشته  يك  سبك  بين .)18: 1372 شميسا،(
 نويسـنده .  جست  توان مي  آن  نويسندة  اعماق  نفوذ به  براي  اثر، راهي  وجود دارد و از سبك

انگيـز   ابهـام   اش باشد، نوشته  مبهم  تفكرش  كه  كسي. نويسد انديشد، مي مي  كه  گونه همان 
مولانـا    قـول   بـه . كرد  استشمام  توان را مي  آن  نويسندة  انديشة  ، بوي اي از هر نوشته.  است



٦٢   

 

  

  
 

  دكتر فيروز فاضلي                               
 

  
 1391بهـار   ، 19  شمارة             

مـا    يمـا بـو    آيد و از كلام مي)  ص(  مصطفي  ، بوي آيد و از حديث خدا مي  ، بوي قرآن از«
  ).458/ 1: 1362افلاكي، ( »آيد مي

  
   زبان -  3

از   اسـت   واقعيتي» اثر«اما  ، است» اثر«  ايجاد يك  يا شاعر براي  نويسنده  حركت تفكر آغاز
  يـا شـاعر كسـي     نويسـنده . كند مي  جلوه  و بغرنج  پيچيده»  زبان«مانند   كه»  زبان«  جنس
و   است  او زبان  مسألة  كه  كسي«كند،  مي  زبان  رد شبكةرا وا  از زبان  خارج  جهان  كه  است

  .)56: 1377 بارت،( »خيزد ژرفا برمي  كاوش  به  در زبان
 ، اسـت   صورتگر زبان -   شاعر و نويسنده -   هنرمند ادبي.  است  ادبيات  حسي  زبان مادة

  زبـان   ز پيكـرة خـود ا   فرينآ نقش  هنرمند با قلم. پردازد مي  صورتگري  به  و با زبان  در زبان
،  ادبي  نهنرمندا  براي  زبان  پس. نهد مي  خواننده  روي  پيش  بديع  هاي نقش ، كرده  استفاده

  صـرفاً زبـان    ولـي  ،انـد  زبان  از مادة چندهر  آثار ادبي  كه  داشت  توجه بايد.  است  اوليه ةماد
 اگـر   و  اسـت   زبان  واسطة  به  با ادبيات  احساس  اتصال زيرا ،اند زبان  از مادة اين آثار. نيستند

  ادبيـات   حـال   ، بـا ايـن   است  منتفي  ادبيات  حسي  ادراك  نباشد، امكان  در ميان  زبان  مادة
  توصـيف   بـراي  .است  غيرزباني  آن  وجودي  و موجبات  فاعلي  علل  ، چون نيست  صرفاً زبان

  رجـوع   ها و منـابعي  كتاب  بايد به  ادبياثر و ايجاد   ابداع  نينقوا و  با فنون  يا آشنايي  ادبيات
  ، فـن  نويسـي  نمايشـنامه   شـعر، فـن    فـن  ماننـد (انـد   يافتـه   تـدوين   ادبي  ندر فنو  كرد كه
  بـه   اثـر ادبـي    ابـداع   قوانين  يادگيري  براي  هنرمند ادبي  هرگز يكاما  ،)...و  نويسي داستان

  .كند نمي  رجوع) خود  خاص  در معناي(  دستورزبان
  با اين.  است  بر زبان  ادبي  قوانين  شدن  دارد، جاري  و قطعيت  حتميت  در ادبيات  آنچه

  تمثيلـي   ، سـاخت  روايي  ، بافت زبان  پذيريحجم  چون  از مقولاتي  توان مي  كه  است  تحول
  توضـيح   را در ادبيـات   ادبـي   انينقو  شدن  جاري  حتمي  قانون  اينكه  براي.  گفت  سخن... و

  : بريم مي  زير بهره  نمونة  از سه  ،دهيم
  . اشك  نشست  شيرين  و ريخت -   الف
  . ريخت  و اشك  نشست  شيرين -   ب
   برانگيخت  از عالم  ، آتش آب  بدان          ريخت همي  لؤلؤ از نرگس و  نشست -   ج

 )4425  :1376نظامي، (                                                                               
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  چـون   واژگـان   ، امـا ايـن   ايم كار برده ب را به  نمونة  واژگان  هرچند همان  الف  در نمونة
در   كـه   هستند   منفصلي  هاي اند، نشانه نشسته  در كنار هم  فارسي  زباني  الگوهاي  برخلاف
  . اند پيام ناقص  رساندن

دارد و   مطابقت  فارسي  زبان  با الگوهاي  كه  بينيم از گفتار را مي  اي زنجيره ب  در نمونة
  ادبيـات   امـا وارد سـاحت    ،نيسـت   دچـار اخـتلال    پيام  ، در انتقال زباني  بافت  يك  عنوان به

  .و لاغير  است  مطرح  زباني  بافت  يك  عنوان به  فقط  چون ،شود نمي
  حكـيم   يعنـي   ؛اسـت   مطـرح   برايمـان   هم  پيام  ، صورت پيام  غير از انتقال ج  نةدر نمو

  در آن  كـه   و خـاص   بـديع   تركيبـات   و ايـن   اسـت   زده  در زبان  صورتگري  به  دست  نظامي
  تركيـب   نـه   ،اسـت   ادبـي   تركيب  آورند، ديگر يك مي  دست  به  تازه  و معنايي  ، جلوه الفاظ
قواعـد   و  غير از ضوابط  و قواعدي  شده  جاري  ادبي  قوانين  در آن  كه  ؛ كاربردي الفاظ  زباني
  . است  كار رفته به  زبان

  قبل گردد؟ مي  زبان  شدن  ادبي  موجب  قوانيني  چه  كه  است  مطرح  سؤال  در اينجا اين
» گفتـار «و   »زبان«   فرق  هاينك  نخست:   دهيم  را توضيح ة ديگرلدو مسأ  است  لازم از پاسخ

  . است  مطرح  از كلام  محوري  بيشتر در چه  ادبي  زبان  ديگر اينكه ت وچيس
  ةبـالقو   امكانـات   بـه »  زبـان «:  بايد گفت  اول  سؤال  به  نظر سوسور، در پاسخ  به  با توجه

 دوسوسـور، ( نظـر دارد   از زبان  گيري بهره  بالفعل  جنبة  به» گفتار« شود و مي  اطلاق  واژگاني
  ةمجموع ـ  بـه » رمـز « . اسـت   رمز و پيام   رابطة  مانندو گفتار تقريباً   زبان  رابطة .)18: 1378
 . شودمي  اطلاق  مورد استفاده  ايه نشانه  به»  پيام«و   ،موجود در زبان  هاي نشانه

  همنشـيني  محـور .  ستا  مطالعه  قابل  و جانشيني  محور همنشيني  از دو ديدگاه  زبان 
  و بعد آن  قبل  با كلمة  هر كلمه  بين  كه  است  اي و رابطه  زبان  ، محور افقي) ، ملزم زنجيري(

  امـا محـور جانشـيني    ؛ وجـود دارد   دسـتوري   تناسـب  اي آن نيـز اجـز   و بـين   است برقرار
  انتخـاب   بـه   دست  سندهشاعر يا نوي  در آن  كه  است  كلام  محور عمودي ،) ، ناملزم انتخابي(

  .نرسد  آسيبي  محور همنشيني  به  اينكه  شرط  به ،زند مي
در محـور    شـاعر يـا نويسـنده   .  اسـت »  محور جانشـيني «و  »گفتار«يند آبر  ادبي  كلام
گيـرد،   مـي   صـورت   در ناخودآگاه  ، كه گزينش  اين .زند مي  گزينش  به  دست  كلام  عمودي

 )666: 1369 امـامي، ( » تعمـيم  تحديـد و «   دو مرحلـة داراي باشـد،    مند اگر هدفدار و تجربه
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،  زبـاني   منابع  خود از ميان  واژگاني  گزينش  براي  تحديد، شاعر يا نويسنده  در مرحلة. است
دارد   شاعر يا نويسـنده   و احساس  با انديشه  پيوندي  انتخاب  زند و اين مي  انتخاب  به  دست

  در مرحلة. كند مي  او را پروده  قريحة  كه  است  و غيرمستقيم  مستقيم  هاي تجربه  و مديون
 خالق اثر ، گرفته  تحديد صورت  در مرحلة  كه  واژگان از  برخي  از كنارگذاشتن  ، پس تعميم

  ابـداعي   تركيبات و قديمي  هاي موجود، واژه  هاي يازد و از واژه مي  دست  زباني  گسترش  به
 در  جرجـاني  قـدما، عبـدالقاهر    از ميـان . آفرينـد  مـي   تازه  هاي بير و مدلولاد، تعخو  خاص

  معيارهـاي   تـرين  و شايسـته   تـرين  گويد، كامـل  مي  سخن»  سلامت«از   ، وقتي اسرارالبلاغه
ِ شـعر و   الفـاظ   در بافـت   و سـامان   را نظم»  سلامت«او . كند مي  را مطرح  واژگاني  گزينش
،  سـازواري   شـرط   نـد و سـه  دا مـي   مسـتمع   بـر دل   و مضـمون   معني  ر القايآنها د  قدرت
  .)12- 13: 1366 جرجاني،( كند مي  مطرح  زمينه  تأثير را در اين  و نيروي  آهنگي خوش

هدفدار در   گزينش«و » ها واژه  تحديد و تعميم«ِ  ، دو عامل زبان  شدن  بنابراين در ادبي
در   كـه   اسـت   چيزي  همان  دو عامل  اين  حاصل. دارد  خاص  اهميت » كلام  محور عمودي

  زبـان   كـارگيري   را بـه   و آن شـود  مـي   ناميـده  1» سـازي  برجسـته «،  شناسـان  زبان  اصطلاح
 انوشـه، ( و ناخودكـار باشـد    نامتعـارف  نظر كند و  ، جلب بيان  شيوة  اند كه دانسته  اي گونه  به

  هاي صورت  توانيم ، مي دهيمخبر   آفتاب  طلوع از  بخواهيم  ياگر در جمع مثلاً .)747: 1375
 مفهوم  آساني به  همه ،»خورشيد درآمد«يا » زد  آفتاب«  اگر بگوييم.  كار بريم را به  مختلفي
  جمـع  العمل مطمئناً عكس ،» بادباني بركرد زرين  فلك«  اما اگر بگوييم ،يابند را درمي سخن
و  »بركـرد   فلـك «، » بادبـان  زرين«  چون  هايي مؤلفه  بردن كار  با به  نوچ ؛خواهد بود  ديدني

خبـر نـدارد،     دريافت  براي  تعمق  نياز به  كه  خودكاري و  عادي  عملاً از زبان جملة موزون،
  . ايم گرفته  فاصله

  بـان قواعـد ز   گـرفتن   ناديده  كه( 2 هنجارگريزي  از دو طريق  طور كليّ  به  سازي برجسته
   و)  شـود شـمرده مـي  شـعر    سـاخت   و ابـزار اصـلي    اسـت   و گريـز از آن   هنجار و انحـراف 

)  اسـت   ايجـاد نظـم    هنجار و ابزار اصـلي   بر قواعد زبان  قواعدي  افزودن  كه( 3، افزايي قاعده
  .)35- 45: 1373 صفوي، .كن( دشو مي  اعمال

                                                 
1. foregrounding 
2. deviation 
3. extra regularity 
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  ، نحـوي  ، معنايي ، گويشي زماني(ها  ريزيهنجارگ  انواع  كه  است  اين  حائز اهميت  ةنكت
  زبـان   در حيطـة   هـم )  نحـوي   و تـوازن   واژگـاني   ، توازن آوايي  توازن( ها افزايي  و قاعده...) و

در   كـه   اساسـي   تفـاوت   بـا ايـن   ،شود مي  ديده  ادبي  زبان  در حيطة  همو   و علمي  محاوره
هدفمنـد    صـورت   بـه   ادبي  اما در زبان ،كاربرد دارد  تصادفي  صورت  به  محاوره  زبان  حيطة
  : توان در عبارات زير ديداين تفاوت را مي. شود مي  ديده

  .را بگير  دستم  )الف
  .افتاد  از دستم ) ب
  . مرا شكست  روزگار پشت  دست ) ج

برد كـار   ايـن   اول  در دو گزينـة . دارد  مجازي  ، كاربردي گزينه  در هر سه»  دست«  واژة
  ذهنـي   و مكـث   اسـت  كـار رفتـه   بـه   تصادفي  صورت  به  زبان  ذات در  چون ، نيست  ملموس
  محسـوس »  دست«كاربرد   ، هدفمند بودن سوم  اما در گزينة ،شود نمي  برانگيخته  مخاطب

  فراموشـي   بـه   و ايجـاد ارتبـاط    پيـام   بعد از رسـاندن   اول  گزينة ديگر، دو  عبارت  به. است
  گيـرد، جـاني   مـي   صورت  كه  با تعمقي ،  پيام  بعد از ابلاغ  سوم  گزينة  ولي ،شوند مي  دهسپر

  . خواهد يافت  تداوم  آن  و بازنمايي  يابد و بازآفريني مي  دوباره
  

   عاطفه -  4
در  ،ن اسـت بود  عاطفي يا  ،انشايي ، دروني ، ، احساسيادبيزبان   مهم  هاي مشخصهاز   يكي
  شاعر يا نويسـنده .  ندا يا ارجاعي  ،بيروني ، خبري ، اي اشاره  ،يزبانهاي ديگر  شاخه  كه  حالي
و   روح و شـود  مـي   طبيعـت   يا جهان  حيات  يها از جلوه  يكي  خود مجذوب  عاطفي با ديد

  بـاقي   وي  در ذهـن   ، چيـزي  جـز آن   جـا كـه  تـا آن   گردد مي  جلوه  مسخر آن  وي  احساس
  جـاوداني   و فروغـي   خـاص   رنگي و جلوه  بدان  ناخودآگاه  صورت  ، به حال  آن در. ماند نمي
  در جهان  كه  عالمي ؛دهد قرار مي  زندگي  عادي  دور از جريان  را در جهاني  بخشد و آن مي

،  درونـي   و انقـلاب   احساس  اين.  هست  خارج  در دنياي  كه چنان  آن  نه ،او وجود دارد  تخيل
  آيـد كـه   صـدد برمـي  يـا شـاعر در    نويسنده  بعد از اين.  اثر است  او در زايش  اصلي  محرك
  تجربـة   گزيند از سـنخ  برمي  كه  زباني و پيوند زند،  خود را با زبان  و نفساني  دروني  كيفيت
  .  عاطفي اوست  زبان  يعني  نفساني



٦٦   

 

  

  
 

  دكتر فيروز فاضلي                               
 

  
 1391بهـار   ، 19  شمارة             

  ، قابليـت  زبـان   ايـن . شود مي  كار گرفته ها به تسخير دل  و براي استمؤثر   عاطفي  زبان
  غـرض .  گفـت   بايـد سـخن    آن  تأثيرگـذاري   يا ضعف  در شدت  ندارد و فقط  و كذب  صدق
  و احساسـي   درك  دادن  بلكه ، نيست  اطلاعات  ، انتقال در ادبيات  و سرودن  از نوشتن  اصلي

تـر   كامل تر، عميق  زندگي  به  نسبت  دروني  ها نيازي انسان  همة.  است  مخاطب  به  از زندگي
  و شناخت  ديگران  تجربة  شناخت  به  همچنين و كنند مي  بيشتر، احساس  با آگاهي  و توأم

  خود چيزهايي  و احساس  عاطفه  از گنجينة  شاعر يا نويسنده. نيازمندند خود  بيشتر تجربة
  خود بـه   مخاطب  براي  اي رجستهو ب  تازه  تجارب كند تا بتواند مي  گزيند و بازسازي را برمي

  هنرمنـد نـه  «ديگـر،    عبـارت   بـه . كند  خود سهيم  و احساس  وجود آورد و او را در عاطفه
  آن  در ميان  جديدي  روابط  و كاشف  آدميان  و حالات  لحظات  ثبات  بلكه ، كائنات  فيلسوف

 حميـديان، ( »او درآينـد   ديد و درك  حوزة  توانند به مي  كه  است  جهان  از پديدارهاي  دسته
1373 :32(.  

پـذيرد و   مي خود تأثير  از محيط  احساسي  و با ديدي  با عنصر عاطفه  شاعر يا نويسنده
  اي سلسـله   وسيلة  ، به او جاگير شده  در روح  عميق  اي تجربه  صورت  به  را كه  اثرپذيري  اين
  كـه   گفـت   توان مي. كند مي  منتقل  مخاطب  ، به هدفدار است  گزينشي  داراي  كه  واژگان از

  ، رمز، پيـام  ارتباطي  ، مجراي ، مخاطب گوينده(  فرايند ارتباط  دهندة تشكيل  اجزاي  از ميان
  و ايـن   اسـت   گوينـده   سوي  ، به زبان  عاطفي  در نقش  پيام  اصلي  گيري جهت«، ) و موضوع

  حقيقتـاً آن   گوينده  آورد؛ خواه مي وجود  را به  گوينده  خاص  از احساس  تأثيري  زبان  نقش
  .)32 :همان( »را دارد  احساسي  چنين  وانمود كند كه  باشد و خواه  را داشته  احساس

و بـا    عميـق   صورتي  خود را به  نفساني  بتواند تجربة  ، اگر شاعر يا نويسنده با وجود اين
  عاطفـه .  خواهد يافـت   با خود دست  مخاطب  مسو كردنه  دهد، به گيرا و رسا انتقال  زباني

  تـوان  مـي )  جهـاني (  انساني و ، جمعي شخصي  نوع  سه  به  همسويي  ايجاد اين  را در جهت
  كـه   محـدود اسـت    آنچنـان   ديد شاعر يـا نويسـنده    زاوية  شخصي  در عاطفة. كرد  تقسيم

و   ، تـاريخي  اجتمـاعي   ، شرايط جمعي  فةدر عاط. كند را با خود همسو مي  اندكي  مخاطبان
  و مكـان   زمـان   و هـواي   كند و حـال  مي  ايجاد محدوديت  ادبي  كلام  براي  جغرافيايي حتي
  جهـان   آثار بزرگ  از رموز جاودانگي  يكي  كه(  عاطفه  عالي  اما نمونة. بخشد مي  بدان  خاص
پـردازد و   آنها مي  ذاتي  ها و صفات انسان  سرشت  توصيف  به  كه  است  انساني  ة، عاطف) است



  توصيف سبك ادبي

 

٦٧  
  

 

  

 1391بهـار   ، 19  شمارة        

  را تضـمين  خـود   و پويـايي   در واقع، پايـايي  ،كند مي  را بيان  انسان  ذاتي  هاي تجربه  چون
  .كند مي

 ،الاقتباس اساسدر   طوسي  نصيرالدين  خواجه نيز قدما  از ميان  كه  است  يادآوري  به  لازم
  عـاطفي   شـعر و همسـويي    عاطفـة   بـر را   شعر، تأكيد اساسي  در مورد جوانب  بحث  ضمن

  بود كـه   كلامي  مخيل«:  است  آورده  چنين  و  شده  دقيق از اثر»  انفعال«و بر   متمركز كرده
ت  ارادت  ، بي غير آن يا  يا قبض  بسط  به  كند در نفس  انفعالي اقتضاءكـلام   آن  ؛ خواه و روي  

ــيمق ــديقي  تض ــواه   تص ــد و خ ــد  باش ــه( »نباش ــيرالدين طوســي،   خواج از  ).587: 1361نص
  عـاطفي   هاي ، بر تفاوت خود را از سبك  تعريف  مبناي  بالي  شارل نيز متأخرّ  شناسان  سبك
  .)14: 1368غياثي، (  است گذاشته  متحدالمضمون  عبارات
  

   و تخيل  خيال -  5
از  - را آن ديگـر    از خصوصيات  اند و بسياري خوانده»  مخيل  كلام« را  ادبيات  الايام از قديم
 تخيل   در جهت - ...و  داشتن  خاص  ، معنا و قالب داشتن  خاص  ، زباني بودن  موسيقايي  قبيل

  در شعر كه  خصوصيت  اين  .است  شده  فرض  از ديگر علوم  ادبيات مميز  فصل  اند كه دانسته
  . است  ، بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته است  ادبيات  شكل  ترين يافتهمركزتو   ترين فشرده

  در آينـه   ، تصوير حاصل شبح  از قبيل  مختلفي  معاني»  خيال«  لغت  ها براي در فرهنگ
  :اند كار بسته  را به  آن  معاني  نيز در همين  فارسي  و شعراي  است  آمده اشيا  ذهني  و نقش

ــه ــفت  ب ــق  ص ــال  عاش ــوايم  جم  ت
  

  تـــوايم  خيـــال  خبـــر فتنـــة  بـــه 
  )639: 1368،  خاقاني(                   

انـد و از   بـرده  كار مي  به  بسيار محدودي  در معني  را متقدمان  خيال  كلمة  از نظر ادبي«
  دگيسا ه، ب است  را گرفته  خيال  جاي  ديگري  ، بعداً كلمات ايشان  در مورد استعمال  جا كهآن

از   امـروزه   ايماژ كه  كلمة  يجا آورد و به  محدود بيرون  مفهوم  را از آن  خيال  كلمة  توان مي
: 1366 كـدكني،  شـفيعي ( »داد  ، توسـعه  است  مورد نياز فراوان  شعري  و مباحث  نظر نقد ادبي

18(.  
  سـهم   دربـارة  ند،ا در شعر داشته  صور خيال  اهميت  به  كه  توجهي  با همة  قديم  اديبان

را بيشتر بايـد    سكوت  اين  اند و علت گفته  شعر كمتر سخن  در ساختمان  آن  و ذات  خيال
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  شـكل   آنهـا بـه    توجـه   بيشـترين   ، زيراجستجو كرد  آن  شعر و مفهوم  ازآنها   در طرز تلقي
  .پرداختند اثر مي  جوهرة  و كمتر به  بود  شعر معطوف  ظاهري

  برقـراري   بـه   كـه   است  و انسان  طبيعت  هنرمند در مفهوم  ذهني  تصرف ِ حاصل  خيال
،  از طبيعت  اي با جلوه  انسان  از زندگي  هر نمودي. انجامد مي  و طبيعت  انسان  ميان  نسبت
  ، گـاه  گوناگون  پيوندهاي  اين  ميان هنرمند از  ذهن  دارد كه  پنهاني  پيوند و تناسب  هزاران
  .سازد مي  كلمات  وسيلة را به  شود و آن مي  حساس  يكي  به  نسبت

  هنرمند آنچـه  .نو بيابد  ، پيوندي طبيعت  اجزاي  كوشد تا ميان هنرمند مي  خلاقّ  ذهن
   آن  زآفرينيبـا   گيـرد و بـه   برمـي   خـويش   يابند، از پيرامون ميدر  تعقلّ  در مقام  را ديگران

و   انسـاني  نيمه»  خيال«لذا  ؛گيرد مي  نام»  خيال«  كه  ستاو  ذهني  كوشش  پردازد؛ اين مي
  .وجود دارد  هنرمند تفاوت  ذهني  و تصورات  طبيعي  اشياي  زيرا بين ،است  طبيعي نيمه

كنـد و نـاگزير از ابـراز     مـي   دريافت  حواس  خود را عمدتاً از طريق  هاي هنرمند تجربه
  تر از زبـان  حسي  ببرد كه  بهره  بايد از زباني  تأثرّات  اين  در انتقال.  خود است  حسي  تأثرات
 »Image«  لغـوي   ، در تعريف از خيال  مفهوم  اين. دارد  نام » خيال«  زبان  ، و آن است  عادي

  شـكل   به  است  يا شيئي  ، حيوان شخص  دادن  نشان  معني  به »Image« .شود مي  نيز ديده
. )428: 1384، و دسـتياران  بـاطني ( باشد  دريافت  قابل  با حواس  كه. ..و  ، نقاّشي ، طرح مجسمه

  و محسـوس   ملمـوس   مخاطـب   تصوير براي  خود را با زبان  حسي  تجربة  شاعر يا نويسنده
  فعاليـت   را بـه   مخاطـب   روح  وي. شود  شريك او  هنرمندانة  در دريافت  كند تا مخاطب مي

ل   ا جز با نيـروي ر كار  سازد و اين مي  پراكنده  را در آن  تاز وحد  اي دارد و نغمه وامي   تخيـ
  .دهد  صورت تواند نمي

  دهـد هـم   مـي   ما امكان  به  كه  است  بزرگي  كنندة تنظيم  ، نيروي كولريج  قول  به  تخيل
 ازيمبپـرد   و تركيـب   تفكيـك   ، و نيز به آوريمدر  نظام  آنها را به  و هم  يز دهيميچيزها را تم

ل   خيال  دربارة  حكم  هنگام  البته .)179: 1366 يچز،د(   را از موضـوع   آن  ، نبايـد فاعـل   و تخيـ
و   طبيعـت   بـه   راجـع   كـه هنرمنـد    و ديدي  ، از تلقي و تصاوير هنري  در خيال.  دور داشت

 بـا دقـت در    از منتقـدان   بسياري  كه  امر است  اين  به  با توجه.  است  دارد، جدانشدني خود
  شاعر يا نويسـنده   آثار يك  و تحليل  تجزيه  دارند، به  بسامد بالايي  كه  تصويري  هاي خوشه

  .پردازند مي
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و   ديگـر، تفهـيم    علـوم   برخلاف  ،در ادبيات  چون  ،است  مستقيمغير  ، كلامي ادبي  كلام
  ادبـي   اگر كلام.  است  اليكند، تصاوير خي مي  را غيرمستقيم  كلام  آنچه.  نيست  اصل  تفاهم
 2»ساختزير«  پيوستة هم به  از دو قسمت»  ساخت«  اين ،بگيريم در نظر 1» ساخت«  را يك

  منطقـي   جنبـة   كـه   اثر است  بنيادين  مفهوم  ساختزير.  است يافته  تركيب 3» روساخت«و 
كـار    بـه   بنيادين  فهومابراز م  براي  كه  است  سخن  خارجي و  عيني  شكل  اما روساخت ،دارد

زير   هاي نمونه  به.  است  ليتصاوير تخي سازد، عموماً ها را مي روساخت  آنچه. شود مي  گرفته
  :يدكن  توجه

 سـربرآورد   شـب   چو روز از دامن -  الف
  
 چـين   خـازن   بـرزد بامـدادان    چو - ب
  
 جهـانگرد   از چـرخ   نـرگس   هزاران - ج
  
 بادبـــاني  بـــر كـــرد زريـــن  فلـــك - د
  

 آورد ســـر بـــر  زريـــنزمانـــه تـــاج  
  )932  :1376نظامي، (                    

ــه ــوهرين  درج  ب ــل  گ ــر، قف ــن  ب  زري
  )118  :همان(                               

ــك    ــد ي ــا برآم ــد ت ــل  فروش  زرد  گ
  )1180  :همان(                             

ــيم  ــد از س ــتي  نمان ــاني  كش ــا نش   ه
  )5223  :همان(                             

،  فوق  ابيات  منطقي  مفهوم.  ندا  شده  انتخاب  اثر نظامي  از يك عمداًً  فوق  هاي مثال  همة
  ايـن   علت. نيست ديگري مانند از آنها  يك  هيچ  ، امااست» و روز شد  گذشت  شب«  عبارت

  خلاصـه »  گفـتن «صـرفاً در    بيـات تـر، اد  سـاده   عبـارت   بـه .  ها است روساخت در امر تنوع
در   كـه  )61: 1378 شميسـا، ( مـلاك ادبيـات اسـت    » گفـتن   ايـن   چگونگي«  بلكه ،شود نمي

 شـود، عمومـاً   مـي   در روسـاخت   تنـوع   موجـب   دهد و آنچه مي  خود را نشان»  روساخت«
  گونـاگون   عانيم  را به  مخاطب  و ذهن  دنك مي  اثر را دگرگون  لحن  كه  است  تصاوير خيالي

  بـا اتكـا بـر دانـش      شناسـي  در زبـان   كه  است دليل  همين  به .كشاند واحد مي  اي از پديده
صـور    بنـدي  طبقـه   معيـار، بـه    زبان  ساختار معنايي  هاي از مشخصه  و آگاهي  معناشناسي

  .دارند  نقش  معنايي  گريزيهنجار  انواع  گيري در شكل  د كهپردازن مي  خيال
  

                                                 
1. structure 
2. deep structure 
3. surface structure 
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   موسيقي -  6
پيونـد    ايـن . اند بوده  قائل  تنگاتنگ  ارتباطي) شعر ويژههب(  و ادبيات  موسيقي  از ديرباز بين

  باسـتان   در يونـان »  آپولـون «،  مثال  عنوان به.  است يافته  نيز انعكاس  اساطير كهن در  حتي
  هـاي  از كـوه   كـوه   بـاترين ، زي  الهـه   ايـن   جايگاه  ،» پارناس«  و كوه بود و شعر  موسيقي ةاله

  .)285: 1358 حسيني،سيد(  آمد مي  حساب  به  در يونان  المپ  اساطيري
را »  موسيقي«  واژة   اي عده. شود مي  ديده  هايي و تفريط  افراط شعر موسيقي  در اهميت

  تمـام   بيننـد كـه   مـي  اش بلندآسـتانه   چنـان   اي د و عدهكنن معطوف ميشعر   وزن  بهفقط 
عبارت   موسيقي  كل در .)332: 1370 كدكني، شفيعي( كنند منحصر مي  آندر  شعر را  ماهيت

بـا ايـن تعريـف،     .باشـند   شده  انتقال  و قابل  عيني  كه  است  و معنوي  عناصر آوايي  همة از
  :كرد  بندي دسته  توان مي  نوع  را در سه  مة آنهاه  يابد كه مي  گوناگون  هاي هجلو  سيقيمو

در   كـه   اسـت   خاصي  و هماهنگي  نظم  و آن  شعر است  وزن  همان : بيروني  موسيقي -  1
  شعر از نظرگـاه   يك  وزن. شود مي  ها ديده هجاها و تكيه  كشش براساس  ملفوظ  هاي صوت
  بـه   دارد و وابسـته   الهـامي   شـعر جنبـة      نـد خـود  مانو   نيسـت   و اختيـاري   ر، انتخابيشاع

. دارد  خـاص   شـاعر تناسـب    اتبـا روحي ـ   وزن  الهـامي  كـاربرد   ايـن .  شاعر است  اهناخودآگ
  كـه  بخشـد  مـي   اشـعارش   را به  ، وزني سماع  مولانا در هنگام  پرتلاطم  ، روح مثال  عنوان  به

و عمـدتاً    موزون  رسند و رقص مي  از راه  و مشابه  تناوب  به  هايش ، موج رود يا دريا  همچون
  پرتبختـر و مفـاخرة    روح  و يـا لازمـة  )  خيزابي  وزن(كنند  متبادر مي  ذهن بهرا   ميكيريت

نامحسـوس    و خيزي  و با افت  و پيوسته  آرام  اريذدر گ اشعارش  وزن  كه  است  اين  خاقاني
  نيـز جلـوه    كوبنـده   گـاه   كـه  - آوا  و هـم   همسان  هاي از خيزاب  شود و در بستر آن  جاري
  تر بـه  و رام ، هموارتر مختلف  از افاعيل  حاصل  شود و موسيقي  ديده  كمتر اثري - ند كن مي
  ). جويباري  وزن(بنشيند   جان

بخشـي بـه    نظمايجاد لذت موزيكي،  اصلِ  را در سه  وزن  ، تأثيرات كدكني دكتر شفيعي
  اسـت  كرده  خلاصه يد و امتياز بخشيدن به كشش كلماتكأت و هاها و جنبشميزان ضربه

   .)40- 53: 1370 كدكني، شفيعي .نك(
  ولـي  ، تأثير است  شعر داراي  موسيقايي  در نظام  كه  است  عناصري : كناري  موسيقي -  2

را   كناري  موسيقي  جلوة  بارزترين.  نيست  مشاهده  قابل  يا مصراع  در سراسر بيت  ظهور آن
  .ديد  توان مي  و رديف  در قافيه
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او   رسـد، بـر دقـت    مـي   قافيـه   كلمة  به  وقتي  خواننده  يعني  ،است  ذهن  يستگاها  قافيه
  اي اگر شاعر بخواهد كلمـه   كه  است  علت  همين  كند؛ به مي  ذهني  مكث  شود ومي  افزوده

هـا و   تفـاوت   كـردن   بـا تركيـب    قافيـه . برد كار مي به  قافيه  را در مقام  كند، آن  را برجسته
  روي  شـدن   دقيق با  ،خوانيم را مي  شعري  وقتي. كند مي  ايجاد لذت  ها در مخاطب شباهت
نـد،  ا متفـاوت   بـا هـم    كـه   حـال   در عـين   كلمـات   برد كه  خواهيم  مسأله  اين  به  ، پي قافيه

  انسـجام   شـاعر نـوعي    ذهـن   بـه   ديگر، قافيه  از طرف .شود مي  ديده آنها  نيز بين  شباهتي
  درسـت   تلفيـق   دارد و قـدرت  ميبـاز   زبـاني   هاي و كژتابي  و مرج  د و او را از هرجبخش مي

  .سازد ِ او مي را از آن  واژگان
  درجـات   تـه الب ؛افزايـد  شعر مـي   موسيقايي  جنبة و بر  است  قافيه  كنندة ، تكميل رديف
  جز فعل(  فعلي  صورت  به  اگر رديف  يطور كل  به. دارد  كلمه  نوع  به  وابستگي  آن  موسيقايي

،  رديـف   نـوع   ترين خواهد بود و نازل بسيار  آن  پويايي و  موسيقايي  كار رود، جنبة به)  ربطي
  شـعر لحـن    به  رديف. رود كار مي  به  وزني خلاء  پركردن  بيشتر براي  كه  است  حرفي  رديف
  گسترش  به  رديف  وسيلة  شاعر به .دهد مي  شعر را افزايش  عاطفي  بخشد و جنبة مي  غنايي
كاهـد و   مـي  شـعر   از شـتاب   رديف. دهد مي  خود را توسعه  يازد و تعبيرات مي  دست  زباني
  .دهد شعر مي  به  موسيقايي  نرمش  نوعي
  آوايي  نظام  صورت  به  ساز هستند كه موسيقي  لفظي  صنايع  همان : دروني  موسيقي -  3

از دو رهگـذر    آوايـي   نظـام   اين. كنند مي  ها جلوه ها و صامت مصوت  نميا  معيني  و هنري
. ديـد   تـوان  مـي   جنـاس   را در انواع  دروني  نمود بارز موسيقي. شود و تكرار ايجاد مي  تنوع

  زنـد و بافـت   مـي   گره  هم  را به  كلمات  كه  است  نامرئي  اي رشته  صورت  به  دروني  موسيقي
از   نـوع   عمومـاً ايـن  . دهـد  مـي   را افـزايش   كلام  موسيقايي  بخشد و جنبة مي  را قوام  ادبي

بـا    كلمـه   ارتبـاط   صورت  به  يعني ،گيرد قرار مي  مورد بررسي  در محور همنشيني موسيقي
  كـه   آن  لفظي  شود، صنايع مي  ترجمه  اثري  وقتي.  جمله  و بعد از خود در يك  قبل  كلمات
  ِ خاصـي  حيـات   لفظـي   صنايع  كه  است  خاطر همين  رود، به مي  ، از بين است  ظريف بسيار

  .ديگر نيستند  زبان  به  انتقال  دارند و قابل  در هر زبان
در   كـدكني  دكتر شفيعي  اينكه  نخست: نمايد مي  لازم  ، ذكر دو نكته بحث  اين  در پايان

را   چهارمي  ، نوع)اند متفق  آن بر  همگي  كه(  موسيقي  گانة سه  انواع ، برشعر  موسيقي  كتاب
  : اند آورده  معنوي  موسيقي  در تعريف  ايشان . است»  معنوي  موسيقي«  افزايد و آن نيز مي
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  علـم "از   اسـت   عبـارت   كـه   آن  و مفهـوم   موسـيقي   الصـفا را دربـاب   اخـوان   فلاسفة  اگر نظرية«
 تنهـا  نـه  "معنـوي   موسـيقي "  اصـطلاح   ، پـذيرفتن  دانيمب " تأليف  كيفيت  شناخت"و  "ها نسبت

ها و تضـادها و   تقارن  كه  گونه  همان. نيز خواهد بود  و طبيعي  بسيار محسوس  ، بلكه دشوار نيست
و   ها و تشـابهات  تقارن  آورد، همين را پديد مي  اصوات  ، موسيقي زبان  آواهاي  ، در حوزة تشابهات

  همـة   بنـابراين  ؛بخشـد  مـي   را سـامان   معنـوي   ، موسيقي ذهني و  معنايي امور  تضادها، در حوزة
واحـد    يك  عناصر معنوي  ديگر همة  سوي و از  مصراع  يا يك  بيت  عناصر يك  پنهاني  هاي ارتباط
  اجـزاي )  مـدرن   و خـواه   كلاسـيك   ، خـواه  و يـا منظومـه    قصـيده   يا يـك   غزل  مثلاً يك(  هنري

  .)392- 393: 1370كدكني،  شفيعي( »اثرند  آن  ويمعن  موسيقي

  در زبان  كاربرد موسيقي  ، همان است  افزايي قاعده  جوهرة  كه  توازن  ، مسأله ديگر اينكه
  هدفمنـد ديـده    بـا كـاركردي    و در ادبيـات   تصادفي  صورت  به  زبان در  كه  است  و ادبيات

  .شود مي
  

   آن  اثر و محتواي  يا شكل  قالب -  7
  نيز عموماً بـين   در ادبيات ؛برقرار است  هماهنگي  و مظروف  ظرف  بين  همواره  در طبيعت

  و هيـأتي   نظم  ، آن يا شكل  قالب. شود مي  ديده  خاص  ارتباطي  لبف قاِ معنا و ظر مظروف
  بـدون   اييمحتـو   هـيچ   طور كلي به و شود مي  كار گرفته  اثر به  محتواي  بيان  براي  كه  است
  .شود  تواند ارائه نمي  قالب

  رعايت  شاعر به  التزام  يا عدم  و التزام» معنا«و   »قالب«  بين  دو برخورد درمورد تناسب
و   قـراردادي  يـا   برخـورد مكـانيكي    يكي كه وجود دارد  تناسب در ايجاد اين  خاص  قوانين
قواعـد در    حفـظ   برخورد مكـانيكي در  . است  پديده  با اين  ا زندهي  برخورد ارگانيك  ديگري

  بيـان   بـراي   شـاعر يـا نويسـنده     كه  طوريبه   ، است شمار آمده  به  از ضروريات  قوالب  انواع
  هرگـاه   مثـال   عنـوان   بـه  ؛ رو خواهد داشت پيش  معين  هاي و ظرف  ، قوالب مختلف  مفاهيم

  عشـق   بخواهـد نغمـة    ببـرد و هرگـاه    بهـره   مثنـوي   بسرايد، بايد از قالـب   بخواهد حماسه
، اثـر   در برخـورد ارگـانيكي  . كنـد   را ارائه خود  ، كلام غزل  در قالب  كه  است  سركند، ملزم

، در  معنـا   نطفـة  از  شـود و اثـر بعـد از زادن    مي  تلقي  و مطلب  موضوع  فطرت  زاييدة  ادبي
  .كند يدا ميخود را پ  متناسب  و قالب  رشد خود، شكل  جريان

در   قافيـه   كـار گـرفتن    ها و طرز به بيت  ها بيشتر با تعداد تقريبي ، قالب فارسي  در زبان
معنـا و    ، معمـولاً براسـاس   فارسـي   در زبـان   قوالـب   بنـدي  تقسـيم  .شوند مي  آنها مشخص
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  تاس ـ شـده   تنظـيم   زمينـه   ايـن  در  امـر، قواعـدي    در بدايت  چهاگرو   آنها نيست  محتواي
عمـلاً   امـا  ،)...و  عاشـقانه   مسـائل   براي  ، غزل مدح  براي  ، قصيده اشعار روايي  براي  مثنوي(

  هـاي  مضمون  به  هم  مثلاً مثنوي ؛اند شده  در آنها گنجانيده  متفاوتي  هاي و موضوع  مفاهيم
 نيز  قافيه  عايتاجبار شاعر در ر.  و تعليمي  غنايي  مفاهيم  به  و هم  يافته  اختصاص  حماسي

  . است  شده  قوالب در  مضمون  پراكندگي  از علل  يكي
خوردگي بين سبك زباني و سبك  هايي كه تشريح شد، به نوعي گره با توجه به مشخصه

شناسـي   به سه سطح ذهن از نظـر روان  ،براي اينكه اين گره گشوده شود. بريم ادبي پي مي
آگـاه و ناخودآگـاه    در سه سـطح خودآگـاه، نيمـه    شناسي، ذهن را در روان. كنيم رجوع مي
خودآگاه بر سيماي بيروني ذهن و توانايي مـا بـراي فهـم و مشـاركت در     . كنند بررسي مي

فـرد و   ، امـا ناخودآگـاه بخـش منحصـربه    گـذارد  ساختارهاي گوناگون اجتماعي تـأثير مـي  
سـت كـه   آگاه ذهـن، همـان محفوظـاتي ا    بخش نيمه. شود اجتماعي ذهن محسوب ميغير

  .تواند به سطح خودآگاهي راه يابد اما هر لحظه مي است،هرچند ظاهراً فراموش شده
آگـاه   گـاه بـه طـرف نيمـه     گـردد و مـي ، حركت ذهن از خودآگاه آغاز در سبك زباني

و در سـير   ودش ـ مـي اما در سبك ادبي، حركت ذهن از ناخودآگاه شروع  ،شود كشانده مي
آگاه ذهن، محـل تلاقـي سـبك زبـاني بـا       لذا قسمت نيمه .رسد آگاه مي خود، گاه به نيمه

  :توان به صورت زير ترسيم كرد سبك ادبي است كه آن را مي
  

  ناخودآگاه  آگاه نيمه  آگاهخود  
  
  

      
  خودآگاه  آگاه نيمه  ناخودآگاه  

  
  

كنـد، تركيـب هدفمنـد عناصـر ديگـر در       تفـاوت ايجـاد مـي    آنچه در اين سير ذهني
توان دو گزينة زيـر را   براي مثال، مي. بخشد كاركردي ادبي مي است كه به زبان گاهناخودآ

  : مورد تحليل قرار داد

 سبك زباني

 سبك ادبي
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   .و حركت نمود او انگشتري را در دست كرد )الف
  گاه بر او دست اهرمن باشد كه گاه     من آن نگين سليمان به هيچ نستانم)ب

ئل امـا بـا توجـه بـه مسـا      ،اسـت  »انگشـت «در هر دو گزينه به معناي » دست«واژة 
چون پيام بـه صـورت مسـتقيم     ،شود زباني، در گزينة الف كاركرد ادبي دريافت نمي درون
است و ذهـن مخاطـب، كـلام را در خودآگـاه خـود       لايگي معنايي ارائه شده بر يك مبتني

امـا در  . تصـادفي در زبـان اسـت   » انگشت«در معناي » دست«كند و كاركرد  جستجو مي
مخاطب، تخيـل  موسيقي بيروني يا توازن آوايي، ارتباط عاطفي با  ب، عواملي مانند گزينة

 ،شكل و قالب متمايزكنندة اثر و لايه بين نگين و سليمان و اهريمننهفته در ارتباط چند
 ـدار مين به پيام مستقيم بازهمگي عواملي هستند كه ذهن مخاطب را از پرداخت د و بـه  ن

  .دنكشان اه گوينده ميصورت هدفمند به ناخودآگ
  

  گيري نتيجه - 8
و ادبي را با توجه به عناصري چون زبان، عاطفه، صور خيال، موسيقي و  يتفاوت سبك زبان
  قدر تصادفيهر  عناصر فوق  خوردگي  و گره  پيوستگي  چگونگي .توان دريافتمعنا و قالب مي

و   بـر گـزينش    د و مبتنـي قـدر هدفمن ـ شـود و هر  مي  نزديك  زباني  سبك  حيطة  باشد، به
فرديـت و   ،بـه عبـارت ديگـر    .گيـرد  مي  جاي  ادبي  سبك  هدفدار باشد، در حيطة  انتخاب

هاي شهودي او دارد، او را به طرف گفتمان ادبي كه خلاقيت هنرمند كه ريشه در واكنش
 ـ كشاند و او را از گفتمان ارتباطي كـه هـيچ  مي ،ارجاع به خود متن در آن اصل است ه گون

  . كندمتني است، دور مي شود و ارجاعات برونشهود هنري در آن ديده نمي
 ـهايي كه در سبك زباني وجـود دار تمامي كدها و نشانه      ةد، در سـبك ادبـي اسـتفاد   ن

اسـتفاده از   ةتفـاوت كـدهاي زبـاني بـا ادبـي در نحـو       ،به عبارت ديگـر . دنيابشخصي مي
  و اگـر عناصـر خيـالي     است  بودن  مخيل، غير زباني  كدر سب  ، اصل مثال  عنوان  به. آنهاست
در  ، استثناسـت   شـود و يـك   مـي   محسـوب   اصل  از اين  شود، عدول  ديده  محاوره  در زبان
  از يـك   شود، عدول  ديده  و اگر غير آن  بودن هنجار است  مخيل  ،ادبي  در سبك  كه  حالي
  متفـاوت   زباني  با سبك  ادبي  در سبك  انديشگاني  لذا زاوية. شود مي  محسوب  محتوم  اصل
در سبك ادبي عناصـر فـوق    . سخنور است  ، هدف ارتباط  و در ديگري  پيام  و در يكي  است
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گيري از ايـن عناصـر   يعني ناخودآگاه هنرمند در بهره ،شوند دار ميخورند و نشانمهر مي
  .اساساً مخل ارتباط استاما اين شهود هنري در سبك زباني  ،قابل شهود است

  
  منابع
  .مركز: تهرانشناس، محمد حق ترجمة علي ،نويسان رمان به روايت رمان ،)1368( ميريام آلوت،

  .مركز: تهران، ساختار و تأويل متن ،)1370( بابك احمدي،
  .دنياي كتاب: تهران به كوشش تحسين بازيجي، ،1ج ،العارفينمناقب ،)1362( العلماءشمس افلاكي،
دانشـكدة ادبيـات و علـوم انسـاني      ةمجل ـ ،»زبان شعر و واژگان شعري« ،)1369( نصراالله امامي،

  .658- 679صص ،4و  3شمارة  سال بيست و سوم، ،مشهد
  .فرهنگي دانشنامه ةسسؤم: تهران ،2ج ،فرهنگنامة ادب فارسي ،)1375( حسن انوشه،

  .مركز: تهرانعباس مخبر،  ترجمة ،درآمدي بر نظرية ادبي پيش ،)1368( تري ايگلتون،
  .مركز: تهراندخت دقيقيان، ترجمة شيرين ،نقد و حقيقت ،)1377( رولان بارت،

  .فرهنگ معاصر: تهران ،)انگليسي فارسي(فرهنگ معاصر ، )1384(باطني، محمدرضا و دستياران 
  .اميركبير: تهران ،شناسيسبك ،)1369( محمدتقي بهار،

  .برگ: تهران، استانعوامل د ،)1376( الهه بهشتي،
  .دانشگاه تهران: تهران جليل تجليل،دكتر ترجمة  ،اسرارالبلاغه ،)1366( عبدالقاهر جرجاني،
مقابله و تصـحيح و مقدمـه و تعليقـات از دكتـر      ،ديوان اشعار ،)1368( الدين بديلافضل خاقاني،

  .زوار: تهران سيدضياءالدين سجادي،
  .قطره: تهران ،زيباييآرمانشهر  ،)1373( سعيد، حميديان،

  .دانشگاه تهران: تهران، تصحيح مدرس رضوي، الاقتباساساس ،)1361(خواجه نصيرالدين طوسي 
  .هرمس: تهرانترجمة كوروش صفوي،  ،شناسي عمومي دورة زبان ،)1378( فردينان دوسوسور،

: تهـران  زيرنظر محمد معين و سـيدجعفر شـهيدي،   ،نامة دهخدالغت ،)1373( اكبرعلي دهخدا،
  .نامة دهخداموسسة لغت

، ترجمة غلامحسين يوسـفي و محمـدتقي صـدقياني،    هاي نقد ادبيشيوه، )1366(ديچز، ديويد 
  .علمي: تهران
  .سمت: تهران، تجلي قرآن و حديث در شعر فارسي ،)1376( محمد راستگو،
  .الزهرادانشگاه : تهران، اصول علم بلاغت ،)1367( غلامحسين رضانژاد،

  .جاويدان: تهران ،نقاب شعر بي دروغ، بي شعر ،)1356( عبدالحسين كوب،زرين
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  .نما: مشهد، شناسي فرهنگ اصطلاحات زبان ،)1369( جليل ساغروانيان،
  .زمان: تهران ،1ج ،هاي ادبيمكتب ،)1358( رضا سيدحسيني،

  .آگاه: تهران، خيال در شعر فارسي صور ،)1366( محمدرضا كدكني، شفيعي
  .آگاه: تهران موسيقي شعر،، )1370(ـــ ـــــــــ
  .فردوس: تهران، شناسيكليات سبك ،)1372( سيروس شميسا،

  .فردوس: تهران، نقد ادبي ،)1378( ــــــــــــ
  .چشمه: تهران ،شناسي به ادبيات از زبان ،)1373( كوروش صفوي،
  .جهاد دانشگاهي: نتهرا ،در ادبيات يسشنادرآمدي بر سبك و سبك ،)1368( محمود عباديان،

  .جامي: تهران ،شناسي شعر فارسي سبك ،)1377( محمد غلامرضايي،
  .شعلة انديشه: تهران ،شناسي ساختاري درآمدي بر سبك ،)1368( محمدتقي غياثي،
ترجمـة   ،نقـد ادبـي   شناسـي و  زبان ،)1369( بري، پيترو لاج، ديويد  ؛ياكوبسن، رومن ؛راجر فالر،

  .ني: تهران نده،مريم خوزان و حسين پاي
  .رضوي آستان قدس: تهران زاده،ترجمة خسرو غلامعلي ،زبان شناسي و زبان ،)1372( جولياس فالك،

  .اميركبير: تهران ،نقد ادبي دربارة ادبيات و ،)1363( خسرو فرشيدورد،
نـه  ترجمـة فرزا  ،مباني نقد ادبي ،)1367( مورگان، لي؛ ليبر، ارل و ويلينگهم، جان ؛ويلفرد گرين،

  .نيلوفر: تهران طاهري،
  .فردوس: تهران ،سبك خراساني در شعر فارسي ،)1372( محمدجعفر محجوب،
  .شركت سهامي انتشار: تهران دكتر علي شريعتي، ترجمة ،ادب و نقد در ،)1360( محمد مندور،
: تهـران  ،)گـرا  رهيافتي نقـش ( شناسي شعر به سوي زبان ،)1376( محمدنبوي،  مهران و مهاجر،
  .كزمر

  .شفا: تهران ،عناصرداستان ،)1367( جمال ميرصادقي،
  .مهناز: تهران ،نامة هنر شاعريواژه ،)1372( ميمنت ميرصادقي،

: تهـران  به اهتمام دكتر برات زنجاني، ،شيرين و خسرو ،)1376( الياس ابومحمد نظامي گنجوي،
  .دانشگاه تهران

  .پيام نور: تهران ،فنون تدريس و ها روش ،)1376( خواه، كريم؛ آقازاده، احمد و عزتداريوش نوروزي،
   .يزدان: تهران ،كاغذ زر ،)1363( غلامحسين يوسفي،




